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  گذر روزگاران داستان فريدون در

  حميد جمالي
  چكيده
كوشد با واكاوي داستان فريدون، وابستگي فريدون را با نده در اين مقاله مينويس

هاي كهن ايران را بر از آيينحال تأثير برخيجشن سال نو نشان دهد و درعين
 .داستان بررسي كند

  .هاي كهن ايراناسطوره، فريدون، سال نو، آيين: هاكليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
147 

مختلف از واژة اسطوره و پرداختن به آن خارج از به اينكه تعاريف باتوجه
توان در هر اسطوره، اجزاي متفاوتي را بازجست، ولي حوصلة اين مقال است، مي

ديگر، توان نظري قطعي داد؛ ازسويوجود آمدن آن اجزا ميندرت دربارة زمان بهبه
ي تبديل اي هنرردة هر اسطوره، آن را به پديدهـستـويژگي تفسيرپذيري بسيار گ

هاي فكري هر وقفة فرهنگ و زيرسازترين بنيانكند كه تلاش همواره و بيمي
. كندهاي اساطيري را دشوارتر ميسازد، كه اين امر بررسي داستانجامعه آن را مي

ش فراواني دارد، نويسنده ـه و پژوهـي نياز به مطالعـشناسكه دانش اسطورهآنجااز
نظر معرفي كند؛ بلكه شناسي صاحبا درزمينة اسطورهوجه قصد ندارد خود رهيچبه
ويي و گردآوري حاصل مطالعة ـوتاه، به بازگـال كـن مجـد در ايـوشـكمي
هاي همگون از سنجيدن داستان با نمونهشناسان ايران و غرب بپردازد و پسطورهـاس

ارائة هاي گوناگون بر داستان، با هاي ديگر و بررسي تأثير آيينآن در فرهنگ
  .گيري كندپيشنهادهايي، از آنچه گفته شده نتيجه

شود، اما براي رسيدن به در اين نوشتار، به داستان اساطيري فريدون پرداخته مي
رو شود؛ ازاينهاي پيشين نيز مراجعه ميناچار به داستانههدفي كه مدنظر است، ب

  .دشومحدودة كار مقاله با آوردن خلاصة داستان مشخصّ مي
روزمندانة ـك دورة زرين و پيـاز يشيد پسـود كه جمـشآنجا آغاز مي ان ازـداست
. راندود ميـكند و با خودرأيي، فرةّ ايزدي را ازخروايي، ناسپاسي پيشه ميفرمان

داستاني او با اهريمن، به قتل مرداس توسط ديگر ضحاك، فرزند مرداس، كه همازسوي
ردم ايران، كه ـاست، به درخواست مرواي تازيان شده، فرماناهريمن انجاميده و درنتيجه

او تازد؛ اند، به اين سرزمين ميجويان به او رو نهادههاي داخلي پادشاهناخشنود از آشوب
زند و دختران يا خواهران شهر تكيه مياز سركوب آشوبگران، بر تخت پادشاهي ايرانپس

. شودگير و كشته مـيد نيز بعـدها دسـتگزيند؛ جمشيـ را به همسري برمي1جمشيد
اي را با گستردهكشي واسطة شرايطي كه اهريمن براي او فراهم آورده، نسلضحاك به
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بيند و خوابگزاران، او را از مدتي خوابي ميكند، اما پساش همراه ميپادشاهي ستمگرانه
آمدن او، سرنگوني ضحاك را دنيا كنند كه بهشدن كودكي به نام فريدون آگاه مياز زاده
گيري كند، اما كودك درزمان شدن او پيشكوشد از زادهين ضحاك ميادارد، بنابر درپي
يابد؛ با گشايد و دور از چشم پادشاه ستمگر پرورش ميبيني شده ديده به جهان ميپيش

ش ضحاك شود؛ تلاميگري ازسر گرفتهـگونة ديگناهان، بهتولدّ اين نوزاد، كشتار بي
انجامد، ، كه به نابودي پدر و داية فريدون مي شدهگوييهاي پيشبراي رهايي از آسيب

اينكه شود؛ تاپيشه و خشم مردم ميهاي پادشاهي شاه ستمتر شدن پايهتنها باعث سست
درپايان، . پيونددكند و با گردآوري ياراني، به فريدون ميآهنگري به نام كاوه شورش مي

سرانجامِ ضحاك نيز . شدة فريدون را درپي داردبينيخواهانه، پيروزي پيشوننبردي خ
رسد و پادشاهي ميفريدون به. دن در ژرفناي غاري تاريك استـشبه چهارميخ كشيده

از ازدواج او با ارنواز و شهرناز، سه كودك با . گرددآرامش به زندگي مردم ايران بازمي
اين  .شودشوند و جهان ميان آنها تقسيم مي متولدّ مي...  وهاي ايرج و سلم و تورنام

هاي آن نيز باعث گ ايرانيان داشته كه ويژگيـايگاه خاصي در فرهنـداستان ج
است؛ هاي اساطيري ديگر اين قوم شدهبرتري اين داستان بر بسياري از داستان

  :ازاستها، عبارتاز اين ويژگيبرخي
توجهي همچون جمشيد، مرداس، ضحاك، بهاي جالحضور شخصيت) الف

، برمايه يا برمايون )پدر فريدون(، آبتين يا آتبين )فريدونمادر(فريدون، فرانك 
 ارنواز، شهرناز، ايرج، سلم و تور اهميت بسيار فراوان اين بخش 2،)برادر فريدون(

اك، سلم و ، ضح)عمردرپايان(جز جمشيد ميان، بهدراين. دهدمياز اساطير را نشان 
  .آيند، بقيه از مينويان هستندشمار ميدوسي، اهريمني بهتور كه ازديدگاه فر

ها و عنوان يك جانور مقدس و پيونددارنده با آيينحضور حيواني چون گاو، به) ب
  .كندميتوجه  اساطيريِ اين سرزمين، بسيار جلبباورهاي كهن
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اي آشكارا و مؤثر در گونهادو، بهدر اين داستان دو پديدة فّرة ايزدي و ج) پ
ميان شدن فرّة ايزدي به بخشويژه كه بحث؛ بهشودمياز افراد ديده سرنوشت برخي

  .رودميكار  و جادو در موارد غيراهريمني به3شود،ميكشيده 
واقع از طبقة صنعتگران است نه پهلوانان،  كه به4،حضور شخصيتي چون كاوه) ت

  .شودمين داستان، طبقة اجتماعي او ديگرگون اما گويي درطي اي
شمار آمده، در داستان ضّحاك كه در اين نوشتار، جزئي از داستان فريدون به) ث

  .شودميپرده ديده ياي بگونهاهريمن در چندين جايگاه به
اي بود براي ارائة دورنمايي از داستان، بهتر است به ه كه بهان،با بيان اين مقدمات

گمان نويسنده اين است كه . تي كه مقاله درپي بررسي آنها است پرداخته شودفرضيا
مايه و محتواي شود كه جانميبندي هايي دستهداستان فريدون در گروه داستان

ها، يكي گونه داستاناز ايندر برخي. اصلي آنها، شرح چگونگي آغاز آفرينش است
ر نيرويي سترگ و شگرف چيرگي كوشد براي آغاز آفرينش، بمياز ايزدان سخت 

تأثير عوامل مرور زمان تحتاي گرچه بهمايهتان فريدون با چنين جانـيابد؛ داس
 ت آن پنهانـشـوهي را كه پـشة باشكـنان انديـون شده، اما همچـاگوني ديگرگـگون
نومند برگ درختي تونماياند؛ تنها بايد شاخميخواند ميخود فراآشكار، انسان را به و

. بندي آن خود را به ما نشان دهدها و درپايان، استخوانسال را كنار زد تا ميوهو كهن
هاي هاي مشابه در فرهنگدر گام نخست بايد بنگريم كه سنجش داستان با نمونه

  .سازدميهايي را از داستان روشن ديگر مناطق جهان، چه ناگفته
ديگر همانند دو يا حتيّ چند قوم با يكهاي اين امر بسيار عادي است كه اسطوره

از قلمرو اين نوشتار باشد؛ اين مسئله دلايل بسياري دارد كه پرداختن به آن، بيرون
است؛ داستان موردنظر ما نيز تاحدودي معادل داستان اساطيري مردوك و تيامت، در 

  . است6 و داستان به قدرت رسيدن زئوس، در اساطير يونان5اساطير بابل
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شده كه ميمناسبت پيروزي مردوك بر تيامت، جشني برگزار ساله در بابل، بههر 
ديگر شبيه شد داستان مردوك و فريدون به يككه گفتهاست؛ چناناكتيو نام داشته

شده براي تحليل جشن اكتيو، در كتاب اينجا، با آوردن مراحل مطرح در. است
هاي سه داستان را كوشيم همانندييم 7، اثر ميرچا الياده،اسطورة بازگشت جاودانه

  .وزياد كنيموپيش يا كمنشان دهيم؛ البتّه ناچاريم مراحل را اندكي پس
؛ اين استاز آفرينش موجودات واقع دوران پيشزمان چيرگي تيامت كه به) الف

اك و دوران برتري اورانوس و كرنوس كه دوران ـّاهي ضحـايد با پادشـدوره ب
پردازد و ميكشي ضحاك آشكارا به مردم. است، سنجيده شودكشي و ستروني نسل
هاي ترسناك رنوس نيز فرزندان خود را به اعماق تيرگي يا زندانـوس و كـاوران
شدن و تحقير شايد به دوزخ فرستاده. وبارنداميدلانه آنان را فرستند يا سنگمي

گيري او و درپايان دستاز جدا شدن فرّه از مردوك را هم بتوان با فرار جمشيد پس
شدن فريدون و زئوس يا را با به كوهستان فرستاده او شبيه دانست يا شايد بتوان آن

شدن آبتين  به گودالي، كه اهريمن براي او كنده است، يا كشته8سقوط مرداس
توان بخش عبور مردوك از توفان را نيز با وابستگي جمشيد با آب يا مي. سنجيد

  9.راهان او از اروندرود مقايسه كردگذر فريدون و هم
هاي تن اژدها را تن مردوك و تيامت و آفرينش جهان از ازل، از تكّهبهنبرد تن) ب
توان با پيروزي فريدون بر ضحاك و چيرگي كرنوس بر اورانوس و برتري مي

واقع با پيروزي فريدون، كرنوس و زئوس به مرحلة به. زئوس بر كرنوس سنجيد
  .شودميشويم و آفرينش آغاز ميزمان وارد جديدي از 

ازدواج مردوك با صرپانيطوم، به ازدواج فريدون با ارنواز و شهرناز و ازدواج ) پ
  .كرنوس با رئا و زئوس با هرا شبيه است

درنهايت عيد مقّدرات در جشن اكتيو، با حادثة جداشدن فرّة ايزدي از جمشيد ) ت
شدن  يا شايد بتوان آن را با بخش10؛شودميو تقسيم آن به سه قسمت سنجيده 
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پادشاهي فريدون، بين ايرج و سلم و تور برابر دانست، كه معادل آن در داستان 
  .يوناني، تقسيم پادشاهي جهان، بين زئوس و ايزدان ديگر است

آمده، ازنظر زماني در دو موقع ميشمار جشن اكتيو كه جشن سال نو بابليان به
دانيم، جمشيد جشن ميكه  همچنان11.استشدهميييزي برگزار اعتدال بهاري و پا

 را در اعتدال پاييزي 13 را در اعتدال بهاري و فريدون، جشن مهرگان12عيد نوروز
رسد اين دو جشن باهم درپيوند باشد و مينظر به. انديادگار گذاشتهبراي ايرانيان به

 حاصل برداشتي دوگانه از هاي جمشيد و فريدون نيزتوان گفت داستاننيز مي
داستان يك شخصيت ايزدانه است؛ شواهد بسياري همگوني اين دو پادشاه پيشدادي 

 است، اما دراز اين موارد مطرح شدهدهد كه در متن اين مقاله برخيرا نشان مي
كنيم؛ نخست اينكه طور جداگانه به دو ويژگي مشترك آنان اشاره ميبه اينجا

هاي ايزد هومه به پدرانشان هستند، چراكه پدران آنها هردو هديهجمشيد و فريدون 
 و ديگر اينكه فريدون نيز همچون 14اولين افشرندگان و ستايندگان هومه بودند

 پادشاهي خود را ميان 15ماه جمشيد با نوروز در وابستگي است؛ زيرا او در فروردين
سالة داستان در قالب  هرواقع گذر زمان، روايت به16كند،فرزندانش تقسيم مي

هاي متأخّر اين ايزد را به پادشاه تبديل خواهيِ آفرينش و تأثير آيينهاي دوبارهجشن
جايي عامي بدل كرده، چيزي جز جابهاست و آنچه يك ايزد را به دو شخصيت كرده

   17.دهدنيست كه معمولاً در اساطير رخ مي
  :گزار ضحاك بگويدوسي از زبان خوابآور نخواهد بود كه فردترتيب شگفتبدين

  اك انـدر آرد سـر بـخـت تــوـه خــب    ود زيـن سپـس تخت تـوـكسي را بـ
  18ـيـن را سپـهـر هـمــايــون بـودـزم    كـجــا نــام او آفــريـــدون بـــود
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اي، بخشي از اين واقعيت اساطيري هرترتيب ناخودآگاه در يك تشبيه اسطوو بدين
است، آنجاكه از زبان  نيز آمدهشاهنامهاين تشبيه در جاي ديگري از . وشن سازدرا ر

  :گويدمنوچهر مي
همم خشم  و جنگ است هم داد و مهر      خـت گـردان سپـهـرـمنم گفت بـر ت

  19ـكـار مـن اسـتـداران شاجـر تــسـ    زمين بنـده و چـرخ يـار مــن است  

 اي باشد از بازماندة باور نخستين؛ و منوچهر نشانهشايد اين سپهر بودن فريدون
تبع او منوچهر كه اينجا جاي بحث دربارة  فريدون و به،تختيعني همان ايزدِ آسمان

شمار دانيم اورانوس، كرنوس و زئوس نيز ايزدان آسمان بهكه مي چنان20.او نيست
  .آمدندمي

ز صادق است؛ شايد حضور شدة داستان ني اين امر درمورد ايزدبانوي انسان
توانند نماد زايايي و منشأ آفرينشي نوين فرانك، ارنواز و شهرناز كه هريك مي

زمين باشد؛ در اساطير هاي دوران مادرخدايي ساكنان ايرانباشند، نمودار تأثير آيين
هايي هستند كه در آفرينش  الهه21يونان، گايا، رئا و هرا و در اساطير بابل صرپانيطوم

رسد نظر ميكه در نگاه اول به هدايت آفريدگان نقش مستقيمي دارند، درحاليو
هايي هستند كه تنها نقش همسري شوهران خود را زنان اسطورة ايراني، انسان

شدة يك كه جمشيد و فريدون صورت ديگرگونگونهبرعهده دارند؛ بايد گفت همان
شده از يك اي ديگرگونونهايزد هستند، زنان حاضر در داستان فريدون نيز گ

  23.اندتأثير عوامل گوناگون به چند نفر تبديل شده هستند كه تحت22ايزدبانو
هايي در ايران با شود هر سال، جشنهاي سالانه بايد گفتهپردازيدربارة روايت

دليل  است؛ ميرچا الياده معتقد استشدهاي نمادين برگزار ميگونهمراسمي متنوع و به
 در 24.استهاي سال نو، آرزوي تكرار هموارة آفرينش نخستين بودهزاري جشنبرگ

روز را ـزد پيـشده، شاه نقش ايصورت همگاني برگزار ميها كه بهاين جشن
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ها جشن نمونه به دو گونه از مراسمي كه عموماً در ايناست؛ برايگرفتهرعهده ميـب
راندن ديوان، ارواح خبيث، ننخست مراسم بيرو: شودشده اشاره مياجرا مي
 غسل و رهايي از گناهان؛ اين آيين در داستان ايراني با فروانداختن طلسم ،هابيماري

گران خود بر سر نره  او با گرز؛كندبرافراختة ضحاك توسط فريدون نمود پيدا مي
كوبد و درپايان دو خواهر جمشيد را از شبستان ضحاك بيرون ديوان و جادوان مي

 اين مراسم هرساله 25.دكنو روان آنها را پاك ميـوشستـسل و شـا غـد و بـكشمي
شدن  و ديگر مراسم راندهشده است؛ زمان متحول رمرو اما به،شدبازسازي مي

ه گويي ـ ك،استدهـشزار ميـاز نوروز برگ كه پيش؛موجودي به خارج از شهر
اين مراسم . استنوع مراسم بودهين معادلي براي ا26شدن ضحاك از شهر،رانده

مايي ـوروزي بازنـرنِـون ميـراندن شخصي چ با بيرون،رانـپيش در اينديـاچـت
   27.استشدهمي

هاي گوناگون حاكم بر ايران از خود چه آثاري بر داستان اكنون بايد ديد آيين
زمين، در ندانيم، فرهنگ آييني ايراميكه گونهاست؛ همانفريدون برجاي گذاشته

هاي متفاوت، همواره دليل تسلّط پادشاهان و خاندانهاي مختلف تاريخي، بهدوره
 يا در ،اي از خود آييني ويژه برجاي گذاشتههاست؛ هر سلسلدرحال ديگرگوني بوده

جو و بررسي واست كه گذر زمان جستاز خود تحولاتي ايجاد كردهآيين پيش
زمينه بايد بكوشيم به آثار ؛ پس براي پژوهش دراينسازدميبازماندة آن را دشوار 

نخستين نمونه از . تر بنگريمها در پهنة گسترده اين فرهنگ، ريزبينانهبازمانده از آيين
هاي ساكن اين سرزمين هايي كه بايد به آنها اشاره شود، باورهاي ابتدايي انسانآيين

نشيني  كوچجانشيني وداربودن، يكگاه كه كشاورزبودن يا دامو مهاجران آن است، آن
گيري باورهاي مردم  آن مادرخدايي يا پدرخدايي نقش بنياديني در شكلعتبو به
آيين . پرستي را نيز نبايد ازياد بردهاي اجدادپرستي و توتماست؛ درضمن آيينداشته

ديگري كه بايد به آن اشاره شود، آيين مهرپرستي است و سرانجام آيين زرتشت، 
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در پيشين و . استتأثير آن قرار گرفته كه داستان موردنظر ما تحت28گر آييني استدي
است، اما درادامه ها اشاره شدهاز تأثيرات اين آيينها به برخينيز در بخش يادداشت

  . آنها بر داستان اشاره شودديگر اثراتشود به ميتلاش
ها در تحول يست كه تنها همين آيينالبتهّ نويسنده در بيان اين مطالب، بر اين باور ن

طور قطع، اين داستان، درطي است، بلكه بهشكل امروزي مؤثرّ بودهداستان فريدون به
از آنها روزگاران متمادي، از بسياري از باورها و رخدادها اثر پذيرفته كه شايد برخي

  .شودميهايي است كه مطرح مطالب زير تنها گمانه. هنوز هم ناشناخته باشد
ر خود را مشخصّ ـيـها، با بررسي حضور يك حيوان، مسدر بخش بازنگري آيين

 وجود اين جانور در داستان، انديشة هر 29.است» گاو«موجود موردنظر ما . كنيممي
 نقش بسيار اساسي اين حيوان، در 30بخشد؛ميوسو بيني را سمتخوانندة ژرف

نمايد، به ميآفرين  كه گاه آشفتگيگوني شكل ظهور اوجاي داستان و گونهجاي
هايي از حضور اين گرديم و به جلوهمياكنون به داستان باز. تفسيرهايي نيازمند است

كوشيم به ارائة پيشنهادهايي دربارة ميكنيم؛ درپايان هر بخش نيز ميموجود اشاره 
  .كنيمشناس واگذار دلايل آن بسنده كنيم و تفسير هريك را به متخصصان اسطوره

دليل نقش بسيار زياد گاو در اقتصاد و زندگي اقوام آريايي و احتمال زياد بهبه
تنها در زندگي مادي، بلكه در باورهاي معنوي نيز خود را هندواروپايي، اين اقوام نه

آگاهانه و ناآگاهانه، در بسياري از » گاو«ين كلمة ادانستند، بنابرميمديون اين حيوان 
حدي اين تأثير به. استشدهكار بردههاي اين اقوام بهها و افسانهطوره اس31ها،واژه

ايگان آنها نيز ـران و همسـلات ايـن فـايي ساكـاست كه آثار آن بر اقوام غيرآري
  :شودمينمونه به موارد زير اشاره عنوانشود؛ دركل بهميديده 

ها داراي نامي بودند كه است و اكثر آنميان جمشيد و فريدون يازده نسل ياد شده
 طبق 32.كرد؛ همچون اسپيدگاوميهاي اين جانور دلالت بر گاو يا يكي از ويژگي

ار، ـيـدة گاو بسـناي دارنـمعاو، بهـرگـلب پـز با قـيـريدون نـدر فـاتي از پـرواي
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بودن نام گاو درميان نام پدران فريدون،  دارمستتر معتقد بود زياد33.استشده ادـي
ديگر نام برادر فريدون هم برپاية  ازسوي34.بودن اكثر آنانلي است بر كشاورزدلي

  :نام با گاو برمايهاست، يعني هم 35 برمايه، آمدهشاهنامهآنچه در 
  ـالـه ســهـتـر بــردو آزاده مــاز او ه    بـرادر دو بــودش دو فـرّخ هـمــال

  36ــادكــامــايــة شــام بــرمدگــر نـ    شان كتـايـونش نـامـيـكـي بـود از اي

 ،دـرسهاي دور ميالبتّه پيشينة استفاده از نام حيوانات در نام ايرانيان به گذشته
است، هاي كهن ايراني بسامد بالايي داشتهدر تركيب نام» اسب«كه كاربرد واژة چنان

 زماني ها و القاب، خاص مقطعدر تركيب نام» گاو«كار بردن كلمة اما گويا به
  .استمحدودتري بوده

 نامهـاهـش در ؛استشدهكار بردهموارد ديگري بهدرچه» گاو«اكنون بايد ديد واژة 
دهد براي او گرزي با سري چون سرِ ميخوانيم فريدون به آهنگران دستور مي

  :گاوميش بسازند
  مـودـكـر بـديشـان نــرزپيـــوزان گـ    جـوي پـرگـار بـگـرفـت زودجهـان

  37سـان سـر گـاومـيـشهـيـدون بــهم    نگــاري نگــاريـد بـر خــاك پيـش

ازآنجاكه گاوميش از بسياري جهات به گاو شبيه است، اين گرز در جاهاي مختلف 
 38هر و گاوپيكرـگ، گاوروي، گاوچـهاي گاوسر، گاوسار، گاورنداستان با صفت

هاي خاص اين دون را به ويژگيبودن گرز فري كريستن سن گاوسر. استهمراه شده
ون تمركز نيروي او ـهاي اين حيوان، كاندهد؛ چراكه سر و شاخميحيوان نسبت 

هاي گاوسر نيز پيدا شده كه اين دانشمند معتقد است دستيهايي از چوبنمونه. است
 البتهّ بايد يادآوري شود در 39.استشايد ساخت و كاربرد آن جنبة آموزشي داشته

، همچون داستان نبرد كاموس كشاني، گاو مانند واژة گرز، با شاهنامهديگر جاهاي 
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نمايي گرز موارد، هدف بزرگاست، اما گويا دراينكار رفتهصفاتي چون گاوپيكر به
راستي داراي سري چون سر گاو است و چنان اهميتي است، ولي گرز فريدون بهبوده

  :داندميا بدان وابسته دارد كه فريدون در جايي، پيروزي خود ر
  ومتـان روشـن اسـتـتـر بـال اخـز فـ    ن جايگاه من استـهمـي گفت كه اي

 ا را ز البـرز كـوهـــت مــگيـخـرانــبـ    ه يــزدان پــاك از ميــان گــروهـكـ
  40رز مـن آيـد رهـاـرمــان گـــبــه فـ    ـهــان از بــد اژدهــاـبــدان تــا ج

اين درفش در . استودهـب» اويانيـش گـدرف«هم دراصل » نيدرفش كاويا«
آمده و در متون پهلوي ) گاودرفش(» gauŝ drafŝa«صورت هاي اوستا بهروايت

اين درفش يا از جنس چرم . استكار رفتهبه) گاودرفش(» gaw drafŝ«شكل به
 پيشين دوران هايكه در بسياري از نوشته ازآنجا41.استگاو يا داراي نقش گاو بوده

دوران اين واژه  اين نوشته شده، احتمالاً در» كاف عجمي«صورت ، به»گاف«اسلامي 
  .استشكل كنوني درآمدهبه

تأثير هاي داستان را تحتتوان اين ويژگيميازاين هم گفته شد، كه پيشچنان
هاي  اما نبايد باور،اي كشاورز دانستهاي ناشي از باورهاي كهن جامعهدگرگوني
تأثير باورهاي پرور را نيز ازياد برد؛ شايد اين بخش از داستان بيشتر تحتجوامع دام

، اما همچنان  استپروري بوده كه پيشة پيشين آنان دام بودهكهن مردماني كشاورز
 است؛ دليل ديگر اين مدعا دهافكنشان سايهآثار باورهاي گذشتة آنها بر زندگي

دانيم پدر فريدون، پدر فرانك، ميكه  داستان است؛ چنانپروران درحضور زياد دام
پرور هستند، حتيّ ضحاك اي كه فريدون به او سپرده شد همگي داممرداس و دايه

گاه كه پروري، آنديگر گرايش به دامپروري در وابستگي است، ازسوينيز با دام
هاي اساطيري داستان يهاي تكراراست، يكي از ويژگيقهرمان در تنگنا قرار گرفته

شود تا از گزند نياي خود مينمونه، كيخسرو به چوپانان سپرده ايران است؛ براي
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 ريزگريزد، ناگميبماند و گشتاسپ هم كه ناخشنود از لهراسپ به روم  بركنار
شدن پرور سپردهدست آورد؛ البتّه شايد بتوان به دامكند تا درآمدي بهميچوپاني 

شمار آورد؛ گمانة زمينه بههاي بعدي دراينپردازيغاز داستانفريدون را نقطة آ
پرستي، بر بخشي از توان زد، اين است كه باورهاي توتمميمورد ديگري كه دراين

كه سيمرغ، از پژوهشگران معتقدند همچنان بعضي؛استداستان فريدون تأثير گذاشته
 اما اين 43.اندان فريدون دانستتوان توتم خمي گاو را نيز 42توتم خاندان زال است،

كند، ميپرستان به ذهن متبادر شدن داستان فريدون را توسط توتمامر انديشة ساخته
احتمال زياد بخشي از داستان فريدون ين بايد تنها به اين حد بسنده كرد كه بهابنابر
 كه جادو، دليل باشدهميناست؛ شايد بهپرستان قرار گرفتهتأثير باورهاي توتمتحت

  44.كندميدر اين داستان، دركنار جنبة اهريمني، كاركردي مينوي نيز پيدا 
نكتة ديگري كه بايد دربارة وابستگي گاو با داستان فريدون گفته شود، اين است 

ژرفي در اين آيين، چنان به. كه اين داستان، با آيين مهرپرستي نيز درارتباط است
توان آثار آن را حتيّ بر ضحاك جايي مي يك جابهاست كه طيداستان ريشه دوانده

شود و مي در غار قرباني ، آيين مهرپرستان دردانيم گاوميكه  چنان؛هم بازجست
 45؛استدانيم كشتن گاو در آيين مهرپرستي به عمل آفرينش تعبير شدهميدرضمن 

از ك را پسكشد تا خلقتي نو صورت پذيرد؛ فريدون نيز ضحاميزيرا مهر گاو را 
كشيدن او زندگي نوي را براي  بندبرد و با بهميكوه  شكست، به غاري در دماوند

واقع همان گاو هترتيب شايد بتوان گفت ضحاك بآورد؛ بدينميارمغان جهانيان به
صورت شخصيتي آيين مهر است كه در يك غار قرباني شده، اما با گذر زمان به

شدن است؛ البتّه منتقلدهشپادشاهي متجاوز تبديل اهريمني درآمده و سپس به 
 اما چون در 46شدنِ مردگان هم است،استودان سپرده ياد آورندة بهضحاك به غار، به

 گمانة 47است،نگارة مهر نيز ديده شده هاي عصر ساساني، نقشاز استودانبرخي
ارة گاوسر بودن گرز  درب؛گيردميپيوند باورهاي مهرپرستي با داستان بيشتر نيرو 
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توان مي ،ازاين به آن اشاره شداوسر كه پيشـهاي گدستيشدن چوب فريدون و پيدا
دستي در مراسم مذهبي صورت چوبهايي از اين گرز بايد بهحدس زد شايد نمونه

روز تأثير همين آيين است كه سالاست و گويا تحترفتهميكار مهرپرستان به
ل مهرماه به دهم اين ماه تغيير كردهپيروزي فريدون بر ضحاست؛ شايد اك نيز از او

پنداري يا ايجاد وابستگي ميان فريدون و مهر اين ديگرگوني درراستاي همسان
داند و مي 49پرسترگانـدون را مهـ فردوسي، ازسويي فري48است؛صورت پذيرفته

  :استمورد خاص منظور او مهرپرست بودهاحتمال زياد دراينبه

  50يـن اوسـتــوردن آيــآسـانـي و خنـپـرستيـدن مهـرگــان ديــن اوسـت     ت
  :داندميرسيدن او  رواييديگر نخستين روز مهرماه را روز به فرمانو ازسوي

  51كـلاههـاد آن كـيـانـيــه ســر بـرنـب  جستـه ســر مـهــرمـــاه  ـبـه روز خ

ها در مراجع گوني روايتدهندة گونهانكه اين آشفتگي در سخنان فردوسي نش
  . است بودهشاهنامه

اند و نزديكي معنايي نام باگذر زمان جمشيد، فريدون و مهر رابطة تنگاتنگي باهم پيدا كرده
ياري اين دگرگوني شدن فريدون و مهر ازلحاظ كاركرد نيز بهجمشيد و مهر و همسان

  .جمشيد و فريدون، به ايزدِ مهر تبديل شوندرسد تلاش شده مينظراست؛ دركل بهشتافته
دانيم پدر فرانك، ميكه گونهاست؛ هماناما ببينيم آيين زرتشت چه تأثيري بر داستان داشته

واسطة خوردن يك نيِ كرده كه فرةّ كياني، بهميداري درميان گلةّ گاو خود، گاوي را نگه
نوشد ميشود؛ سپس فرانك، شير آن گاو را ميبدن او منتقل ، به»دوروكش«روييده در درياچة 

ر، به بدن او وارد  رهّ از راه شيـ يـر مادر به از بهشود؛ پسميو فـ دنيا آمدن فريدون، فرهّ همراه ش
تـقل  دن كودك من دانيم گاوي يگانه و خارقالعاده فريدون را شير ميديگر  ازسوي52شـود؛ميبـ

هاي شگرفي برخوردار است و شايد بتوان دارد از ويژگياست؛ شير اين گاو كه برمايه نام داده
جايي پيچيده رسد دراين بخش، با يك جابهمينظر آن را با فرةّ ايزدي درارتباط دانست؛ به
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طلبد؛ دراينجا تنها چيزي كه بايد بگوييم اين ميرو هستيم كه بحثي مفصل و مجالي ديگر روبه
بد . تيم، شايد اين بخش به آيين مذكور وابسته باشدرو هساست كه چون با فرةّ ايزدي روبه

تأثير نيست به اين نكته هم اشاره شود كه گويا حضور آشكار اهريمن در داستان ضحاك تحت
  .آيين موردبحث است

حاك ـدست ضت بهـايـي دارد، درنهـرتي جهانـديگر گاو برمايه كه شهازسوي
ني يكتا ـمعبه(» ا اوِداتـاوگدات ي«دة گاو آورن ادـياين رخداد نيز به. شودميكشته
  53 .شودمي اهريمن نابود توسطدر آيين زرتشت است كه ) شدهآفريده

درپايان اين بحث بايد به اين نكته اشاره شود كه پيشرفت خردگرايي و درنتيجه 
مي گرايي ازسوي ايرانيان در دوران اشكانيان، ساسانيان و نيز دوران اسلاگرايش به واقع

دليل باورپذيرنبودن است؛ شايد بيم نابودي داستان بهتغييراتي را در داستان پديد آورده
هاي جديد و بيگانگاني كه به كشور ويژه براي نسلهاي داستان بهحوادث و شخصيت

دهاك چند دليل اژيهميناست، بهها بـودهبودند دليل اصلي اين دگرگونيراه پيدا كرده
اني ماردوش با نامي تازي، ديگرگونگي ـورت انسـصهـ چند گوش، بسرِ چند چشمِ

  . گذاردميميدان يابد و شخصيتي ساختارشكن، چون كاوه پا بـهمي
بندي كرد كه داستان نبرد فريدون و ضحاك هرساله توان چنين جمعميدرپايان 
ريدون و نيز داشت مقام يا عمل فمنظور بزرگاي بهشده و مراسم ويژهميبازخواني 

صورت رينشِ نخستين بهـازين و آرزوي تكرار آفـنيت بازگشت به زمان آغبه
دهندة آغاز آفرينش و جشن است؛ گويا جشن نوروز نشانشدهميهايي برگزار جشن

تأثير مرورِ زمان اصل داستان تحتميان بهاست، دراينمهرگان نمود رستاخير بوده
اورهاي گوناگون، ـوذ بـها، نفها، بازسازيخوانييري، بازـج اساطـتحولات راي

از گسترش روابط با بيگانگان براي ويژه پسهت ايرانيان، باگرايي و توجيهواقع
هاي ها، اصل داستان دچار دگرگونيدادها و شخصيتباورپذيرتر شدن روي

  .استشكل امروزي درآمدهمحسوسي شده و به
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  هانوشتپي
  .ت زنان مذكور با جمشيد، گوناگون است روايات دربارة نسب-1
  .218، ص1،  ج شاهنامة فردوسيشرح : بهفر، مهري-2
  .329، ص گفتار دربارة شاهنامه21:  رستگار فسايي، منصور-3
يابد، چراكه  گويي طبقة اجتماعي كاوه به نمايندگي از آهنگراني كه براي فريدون گرز ساختند تغيير مي-4

  :مهتري داده بودفريدون به آهنگران قول 
  م و زرـيــه و ســامـان جـــدشـشيـخـبـ ب                   ــر       ـــولادگـــار پــدش كــنـد آمــســپ
  ويـد ـــري را نــــتـــان مهـي دادشـــسـب                          يـدـــرّخ امــز فـيـان نـردشــــي كـســب

  )265 و 264هاي ، بيت71، ص1ج، شاهنامه :جلال خالقي مطلق،(
شكني آشكار است، طور مفصل به مسئلة تغيير طبقة اجتماعي كاوه كه يك سنتّاز پژوهشگران بهبرخي

  .50ـ 29 و 14، ص كاوة آهنگر و درفش كاوياني : آرتور،كريستين سن. (اندپرداخته
از اسطوره  : مهرداد،بهار. (اند اشاره كرده استاد بهار به نزديكي داستان مردوك و تيامت با داستان فريدون-5

  )303، صتا تاريخ
در . قدرت رسيدن زئوس شباهت بسياري با داستان فريدون دارد چگونگي به و كليّت داستان اساطيري-6

رسند؛ نخست قدرت ميخوانيم كه اورانوس، كرنوس و زئوس سه ايزدي هستند كه پياپي بهاساطير يونان مي
فرستد و گايا، همسر او، از اين عنوان پدر تمام ايزدان فرزندان خود را به اعماق تاريك زمين مياورانوس، به

كودك كه . كندشدن يكي از فرزندان را از او پنهان ميعمل اورانوس سخت ناخرسند است؛ بنابراين زاده
-جاي پدر برتخت ميود بهزند و خنار ميـدر را كـادر، پـكاري مـشدن، با هماز بزرگكرنوس نام دارد پس

شدن زئوس را از بار نوبت رئا، همسر اوست كه زادهگيرد؛ و اينوروش پدر را درپيش مي اما او نيز راه،نشيند
شود تا درآنجا با دايگي موجودي شگفت پرورده شوهر پنهان سازد؛ زئوس به جزيرة دوردستي فرستاده مي

جاي او كشد و خود بهزير ميهـخت بـي زندانيان پدر، او را از تشود و به يارزئوس سرانجام بزرگ مي. شود
زئوس كه ديگر خداي خدايان شده، پادشاهي را ميان خود، همسر و خدايان ديگر . رسدبه پادشاهي مي

، فرهنگ اساطير يونان : ف، ژيران و85، صسيري در اساطير يونان و رم :اديت ،هميلتون: (كندتقسيم مي
مباني فلسفي  :سعيد ،يفاطم  و217، صفرهنگ اساطير يونان و رم: گريمال، پير  و325 و23 و22، 16ص

  )23 و 22، 18، صاساطير يونان و رم
  .72 و 71، ص اسطورة بازگشت جاودانه:  الياده، ميرچا-7
  .ستماند و ازنظر وابستگي با چهارپايان با آبتين و پدر فرانك درپيوند ا مرداس ازنظر نام به مردوك مي-8
  .307ـ 296، ش ابيات 74 و 73، ص1 همان، ج، جلال: خالقي مطلق-9
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  .69همان، ص:  الياده، ميرچا-10
  :گويد فردوسي مي-11
  ـنـيــن دل ز كـج تـوده از رنـرآسـب                             ن        ــــورديــز فــرمـو هــال نــر سـس
  دـواستنـران خـشگـام و رامـي و جـم                              د       ــيـاراستنـادي بـه شـــــان بـزرگــب
  ار ـادگـسروان يــد از آن خـا مانـه مـب                                   ارــرّخ از آن روزگــن فـشـن جـيـنـچ

  )55 و 53، ش ابيات 44، ص 1، جشاهنامه: تصحيح خالقي مطلق، جلال(
نظران بر اين باورند كه اين جشن، همان جشن مهرگان است، اما دلايل زيادي هست صاحب بسياري از -12

است؛ يعني شايد دراصل تنها ويژگي وجود آمدهتأثير آيين مهرپرستي بهدهد چنين تصوري تحتكه نشان مي
  . مشترك جشن مهرگان و جشن فريدون در يك ماه برگزارشدن آنها باشد

گام برداشت محصول و ـوده، درهنـشاورز بـ بهاره و پاييزه كه خاص جوامع كهاي برگزاري جشن-13
  )74ص: الياده، ميرچا. (استشدهسازي زمين براي كشت دوباره برگزار ميآماده

  .61همان، ص:  كريستن سن، آرتور-14
روز   خردادنمادي براي آغاز آفرينش ومرور زمان و با نفوذ آيين زرتشت، جشن نوروز به  گويا به-15

است؛ در باورهاي زرتشتيان فريدون و نمادهايي براي رستاخيز تبديل شدهفروردين ماه و جشن مهرگان به
دانند و جمشيد را با شوند كه فريدون را بيشتر با رستاخيز وابسته ميديگر جدا ميگونه از يكجمشيد اين

  )76 و 75ص: چاالياده، مير( .خلقت آغازين
16-355، ص 1، جشناسيسبك: دتقي بهار، محم.  
  .212، ص»شاهنامهجابجايي اساطير در «، مقالة هاي شكارشدهسايه:   سركاراتي، بهمن-17
  .92 و 91، ش ابيات 61، ص1، جهمان:  خالقي مطلق، جلال-18
  .8 و 7، ش ابيات 161 همان، ص -19
 ن شواهد، تنها تشبيهاتي را براي اغراق شايد خوانندة محترمي اين ايراد را وارد كند كه فردوسي در اي-20

 اين امر، بر اين باور است كه بسياري از تشبيهات و كار برده، اما نويسنده با وقوف به در داستان بهبيشتر
  .شناختي بررسي شود، بايد ازديدگاهي اسطورهشاهنامه ويژه دراستعارات ادبي را به

است، اما شكل اصلي اين واژه  نام ايزدِ زادوولد و باروري بودهفام،معني درخشان و نقره صرپانيطوم به-21
  )71 ص همان،:كريستن سن، آرتور. (معناي آفرينندة تخمه و نژاد استزرپانيطوم و به

  ـزمينين در اساطير مغربـهاي زم الهه-ون گايا، رئا و هرا در اساطير يونان ـز همچـ اين ايزدبانو ني-22
 فرشتة نگهبان  ـ»آرميتي« و  ـ، ايزدبانوي زمين در اساطير هند»ديوس« همسر -»ي تيويپر«ياد آورندة هـب

  . است-زمين در آيين زرتشت
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هاي شود، در اسطورهصورت گاو ديده ميهاي هند به استاد مهرداد بهار بر اين باورند كه آنچه در اسطوه-23
آيد كه حضور زنان در داستان وجود ميش بهترتيب اين پرسشود؛ و بدينشكل زن مشاهده ميايراني به

اين پرسش با پژوهش در آيين مهر يا شود؟ شايد پاسخ به اين عقيده چگونه توجيه ميبه فريدون باتوجه
  .)226، ص از اسطوره تا تاريخ: بهار، مهرداد(. دست آيدزرتشت به

  .66 و 65همان، ص :  الياده، ميرچا-24
  .331 تا 323، ش ابيات 76 و 75، ص 1 جمان، ه: جلال، خالقي مطلق-25
  .484 و 443، ش ابيات 85 ـ 82 همان، ص -26
  .67 و 66ص : الياده، ميرچا: ك.  براي كسب اطّلاعات بيشتر دربارة اين دو مراسم ر-27
 است كه آسمان، آب، گاواين شكل ديگرگونه شدهداد موردبحث به نمونه در آيين زرتشت، رويعنوان به-28

نيروهاي  توان آسمان را بهدر يك بازنگري، مي. ديگر بر اهريمن غلبه كنندكوشند با ياري يكو انسان مي
نيروهاي فعال و كارا تعبير  زمينه و محيط آمادة تحول و زايش، انسان و گاو را بهماوراء طبيعي، آب را به 

تا، ـهاي آناهيتـايـوان حمـايد بتـش. ره شونداستروني اهريمني چي كوشند برديگر ميكرد، كه با ياري يك
فرّة ايزدي و سروش را در داستان موردبحث، نيروهاي ماوراء طبيعي و آسمان دانست كه در جهاني شايستة 

شناخت اساطير  :جان هينلز. (شتابند تا نازايي ضحاكي را ازبين ببرندياري فريدون ميزايش، همراه با گاو، به
  )89، صايران

در اين . اندكردن گاو پرداخته، تاحدي به قربانيهاي شكارشدهسايه دكتر بهمن سركاراتي در كتاب -29
  .كوشيم از زواياي ديگري نيز به چرايي حضور اين حيوان بنگريمنوشتار، مي

ل بوده، تان فريدون مشغوـوان در داسـن حيـميت ايـفراوانيِ تكرار و اه گويا انديشة پيشينيان ما نيز به-30
برانگيز بوده كه براي توجيه وجود او، به قدر پرسشبينيم شخصيت ناشناختة كاوه براي آنان آنكه مينحويبه

بهفر، ( .اندآورده» جاوه«و » گاوه«صورت را به» كاوه«شوند، بنابراين در آثارشان واژة واژة گاو متوسل مي
  )35 تا 32مان، صه:  و كريستن سن، آرتور249، ص 1همان، ج : مهري

» گوشت«عني شير و نيز واژة ـمبه» گ او«راگاه و ـي چـمعنبه» گ او تي يو تي«و » گا او ش«ات ـ كلم-31
گونه معني زمين نيز همينبه» جي يا گي«ريشه است و واژة هم» گاو«معني مشهور امروزي آن، با واژة به

معني زمين است، نيز با واژة موردنظر ، به»Ge«ژة يوناني ريشة وا، كه هم»Geo«در زبان انگليسي واژة . است
توجه اين است كه شايد  نكتة جالب،)69 ـ 67، صشناسي زبانرفتار :ذوالنوّر، رحيم (.ريشه استما هم

تان انليل در اساطير ـدر داس(» كي«و ) نـانوي زميـر اورانوس و ايزدبـهمس(» گايا«اي ـهبتوان گفت واژه
  )116 و 114 ص ،زميناساطير مشرق: كمبل، جوزف( . نيز از همين ريشه باشد)نيالنهّريبين
  .328همان، ص:   رستگار فسايي، منصور-32
  .476 و 465، ص سرايي در ايرانحماسه :ذبيح االله صفا،  و220، ص1ج همان، :  بهفر، مهري-33
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  .465همان، ص:  صفا، ذبيح االله-34
  .218، ص1همان، ج:  بهفر، مهري-35
  . 254 و 253هاي ، بيت70، ص1همان، ج:  خالقي مطلق، جلال-36
  .261 و 260هاي ، بيت71 همان، ص-37
   ضحاك در خواب،-38
  انـهــاگـــدي نـديــد آمـنگـي پـه جـس                       هـان      ـشـنـاهـاخ شـه از كــد كـان ديـچن

  ــانــيـرّ كـه فـــرو و بـــالاي سـه بــــب                           يـان ـدر مــر انـتـهـكـي كـر يــتــدو مه
  ارــاوســـرزة گــدون گـــگ انـنـه چــ   ب                    ـوار    ـــاهـتـن شـــتـن و رفـســر بـكـمـ
  ـگ ـــاورنـرزة گــــرش گـر ســـ زدي بـ                     گ     ــي به جنـتـاك رفـحـش ضـيـان پـدم

  )47 ـ44هاي ، بيت58، ص1 ج همان،:خالقي مطلق، جلال(
  :دهندگزاران دربارة فريدون به ضحاك هشدار ميخواب

  لاهــت و كـخـاج و تـد و تـويـر جـمـ ك                   ه مـاه       ـد سر بــركشــد بــردي رســـه مـب
  رزـــولاد گـــــرآرد ز پــردن بـه گـــبـ                    رز       ـبــرو ـكي سـود چون يـالا شـــه بـــب

  ـوي ـــه كــوان بــددت و آرد از ايـنــبـ  ب                       اوروي ـــرزة گــــرت گـر ســد بـــــزنـ
  )97 ـ95هاي ، بيت61همان، ص(

  :گويند و باز در جايي ديگر مي
  دنــد بـــواهــه خــوي را دايـجانــهـج                 ـد بـدن       ـواهـــايه خـــرمــاو بـــكي گــي
  ـر ـاوسـرزة گـــد گــشـن كـيـن كــديــب                        ـرـو بـــت تــه دسـهـم بردد آنـه گــبــت

  )102 و 101هاي ، بيت61همان، ص(
  :استمدهها آو در جاهاي ديگر اين نمونه

  در آورده رويــن انـــــه كــــران بـــ از اي              وي        ـجـگـنــرم جـام لاجهــتـسـربـمر بـك
  هـرــه مـش آرم نـشايــخـه بــم نــوبــكـب                        ـرـهــاوچـرزة گـــن گــديــرش را بــس

  )346 و 345هاي ، بيت76همان، ص(
  ـارـــاوســرزة گـا گـــه بـــمان كـهـه مـك                شـكــار        ـيــخ ورا پــاسـيـن داد پـــنــچ
  ـوـــام تــتـرد نـســـر بـــمــاج و كــز تـ                ـــو        ــه آرام تــيـنـد بــشـردي نــــه مـب
  اس ـاسي شنـنـشانـمـهـو مــر تـن گـيـنـچ                      پــاس ـاســويـش آورد نـــيـن خـه آيـــب

  )400 تا 398هاي ، بيت80 و 79همان، ص(
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  .404 و 403، صسرايي در ايرانحماسه:  و صفا، ذبيح االله218 و 217همان، ص:  سركاراتي، بهمن-53
  
  



 
 

  
165 

  منابع
قطره، : ، تهران1، ترجمة بهمن سركاراتي، چاسطورة بازگشت جاودانه :الياده، ميرچا ـ

1378. 
 .1363 امير كبير، :نتهرا، 2 و 1ج ،8چ ،سبك شناسي:  بهار، محمد تقيـ
، 1چ ،ورـپلـاعيـكوشش ابوالقاسم اسم به،از اسطوره تا تاريخ:  بهار، مهردادـ

 .1376 چشمه، :تهران
 : تهران،6، چاهتمام دكتر محمد معين به،برهان قاطع:  خلف تبريزي، محمدـ

 .1376اميركبير، 
 .1373ار  زوار، به:تهران ،1 چ،رفتارشناسي زبان:  ذوالنّور، رحيمـ
 .1376 آردين، :تهران ،1چ ، گفتار دربارة شاهنامه21:  رستگار فسايي، منصورـ

 .1384 جامي، :تهران ،2 چ،حماسة رستم و اسفنديار :ـ ــــــــــــــــــــــــ 
 معين، :، تهران2، ترجمة دكتر محمد معين، چايران از آغاز تا اسلام: رومن ،ـ  گيرشمن

1384. 
 .1385 طهوري، :، تهران2چ ،شده هاي شكارسايه: ، بهمن سركاراتيـ
 .1380 دستان، :، تهران1 چ،نقد ادبي: فر، حميدرضا شايگانـ
  . 1374 فردوسي، :تهران ،6 چ،حماسه سرايي در ايران: االله صفا، ذبيحـ
 .1369، پاييز )اليگودرز(، گهرسراييفردوسي و سنتّ نوآوري در حماسه:  عباديان، محمدـ

 . 1375دانشگاه تهران، : ، تهران1، چمباني فلسفي اساطير يونان و رم: ـ فاطمي، سعيد

: ، تهران1، چ1مطلق، ج، تصحيح دكتر جلال خالقيشاهنامه: فردوسي، ابوالقاسم ـ
 .1384روزبهان، 

 ، هيرمند:تهران ،1 چ،1 ج، مهري بهفر،شاهنامة فردوسي :ـ ـــــــــــــــــــــــ
1380. 



 

  
166 

 ،1 چ،پوراعيلـمـاسم اسـة ابوالقـرجمـ ت،ونانـفرهنگ اساطير ي: ف، ژيران ـ
  .1375 ،روز  فكر:تهران

 دزادگانـيژه احـمة منـ ترج،كاوة آهنگر و درفش كاوياني: سن، آرتور كريستنـ
 .1384 طهوري، :تهران ،1 چ،آهني

  جوانة:هرانـ، ت1چ ،ر بهراميـاصغ؛ ترجمة عليزميناساطير مشرق: كمبل، جوزفـ 
   .1383رشد، 

 .1377 مركز، :، تهران1 چ، ترجمة عباس مخبر،قدرت اسطوره: ــــــــــــــــــ
، 3چ ،منشمد بهـر احـرجمة دكتـ ت،ان و رمـفرهنگ اساطير يون:  گريمال، پيرـ 
 .1367 اميركبير، : تهران،2 و 1ج
 .1363ير،  اميركب:تهران ،6 چ،فرهنگ فارسي:  معين، محمدـ 
، 1 چ، ترجمة عبدالحسين شريفيان،سيري در اساطير يونان و رم:  هميلتون، اديتـ

 .1376 اساطير، :تهران
 ،5چ احمد تفضّلي؛  ترجمة ژاله آموزگار و،شناخت اساطير ايران:  هينلز، جانـ

 .1377  چشمه،آويشن و: تهران
 . 1383 چشمه، :، تهران4زاده، چ، ترجمة بزگ نادرآيين ميترا: ـ  ورمازرن، مارتين يوزف

  
  
  
  
  

  
  




